
که می توان با اطمینان  از معدود آدمهایی است 
که خلف صالح پدر است؛ چای و شیرینی  گفت 
را آورده و با سادگی تمام روی قالی روبه روی 
گذشته های دور و امروز و  تو نشسته و دارد از 
که خود  فردا حرف می زند. احساس می کنی 
شاطر رمضان است! با همه سادگی و رندی و 
کرامت ذاتی. از اینکه پدر از میراث  هنرمندی و 
فقط »عشق« را به او داده بسیار خرسند است 
و بر ادامۀ راه پدر استوار و بی تردید. این حاصل 
گرم و  گفت وگوی روزی زمستانی است، در اتاق 
قدیمی خانۀ شاطر رمضان با آقا یدالله...

آقا یدالله شــما متولد چه سالی هستید؟
بــا ســلام خدمت شــما عزیــزم. مــن یــدالله ابوطالبی، 

فرزنــد رمضــان، بــه شــمارۀ شناســنامۀ 676، متولــد 
1328 هستم. 

پس یازده سال از من بزرگترید؟
کوچیک شمام! )خنده( من 

خانوادۀ شما چند نفره بوده؟
مــا چهــار تــا پســر بوده ایــم و دو دختــر و چــون ســابق 
مریضی زیاد بوده، برای مادرم یکی می مانده و یکی 
بعدش می مرده. برای همین دو پسر و یک دخترش 

می مانند و دو پســر و یک دخترش هم می میرند. 
کند. پس شما یک برادر دارید؟ خدا رحمتشــان 

کرده.  که فوت  او هم ســه سال است 
کند. تا زنده بود در ادامۀ راه پدر با  خدا رحمتش 

شما مشارکت داشت؟
خیر. برادرم اهل موســیقی و این جور چیزها نبود. 

کــه در خانۀ  برنامــۀ ضیافــت و موســیقی و هنری 
شما بود، قبل از تولد شما بوده یا شروع شدنش 

را به یاد داری؟
نــه! خیلی قبل از تولد من بوده. شــاطر وقتی دوازده 
ســالش بوده و شــاطر شــده شــروع به مهمانــی دادن 

کرده.
چطــور شــاطر شــده؟ ایــن شــغل میراثــی بــوده یا 

کرده؟ خودش انتخاب 
شاطر پنج سالش که بوده پدرش را از دست می دهد.

کاره بوده؟ پدرش چه 
را  منقل هــا  پایه هــای  یعنــی  بــوده،  ســوهان کار 
دنبــال  بــازار  می  بــرده  هــم  را  شــاطر  و  می ســابیده 
کنار  خــودش. وقتــی فــوت می کنــد عمــوی بزرگ مــا 
داشــته؛  نانوایــی  شــهرداری  پشــت  اصفهــان  تئاتــر 

کݡلبۀ کݡرامت
گݡفت وگݡو با یدالله ابوطالبی
رمضانمجید زهتاب ویژه نامـــــــــــۀشاطر
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خوب است؟
بلــه بهتریــن را در اصفهــان فعــلًا او دارد. بالاخــره مــا 
که شــاطر  ارث را به همدیگر می دهیم. )خنده( ارثی 

به من داده از من هم به بچه هایم رســیده.
که این سلسلۀ عشق پیوسته باشد.  ان شاءالله 

خوب شــاطر درآمدی هم از این راهها داشت؟
غ ها را هم  بلــه قناری هــا را خوب می خریدند. تخــم مر
خوب می فروخت. هر نوع عشقی را بگویید تجربه کرده 
غ بازی، فرش بازی، رفیق بازی، در  کفتربازی، مر بود: 
کاری  هر چیزی علاقه اش را به منتها رســانده بود. هر 
کار  کنار می گذاشــت و یک  بــه منتهایش که می رســید 

دیگر را شروع می کرد. عشقی بود.
گویا تا آخر ادامه می دهد؟ ولی شــاطری را 

مدتــی یــک دختــر پیــدا می کند به اســم احتــرام. این 
دختر را خیلی دوست می داشته ولی بچه یک مرضی 
می گیرد و می میرد! از وقتی او می میرد، انگشــت های 
کار نمی کند. در نان سنگک وقتی  شــاطر مثل ســابق 
گر یک ذره  پنجــه می زنی بایــد خیلی مراقب باشــی. ا
کند، شــاطری خراب می شــود.  کار  انگشــت ها ناجــور 
از آن بــه بعــد دیگر نمی توانــد نان بپزد. بــا دامادمان 
در محلــۀ جوی شــاه _ اول خیابــان صارمیه _ شــریک 

می شود و یک نانوایی با هم باز می کنند.
گرد بوده؟ یعنی تا آن وقت را شا

نه! وقتی ازدواج می کند دکان می خرد.
ارث پدری هم داشته؟

نخیر!
کارگری می خرد. پــس این دکان را هم با 

بله. 
تا آخر هم سنگک می پخته؟

بله.
شما فرزند چندمی؟

یکی به آخر مونده.
کار را زیاد به یاد بیاوری؟ پــس نباید اوایل 

کــه به ایــن خانه آمدیــم، یادم  خیــر! مــن از وقتــی را 
می آید. 

قبلش جای دیگری بودید؟
قبلش سُنبلستان بودیم.

آن  یــا  بــوده  شــکل  همیــن  همیشــه  خانــه  ایــن 
کرده اید  که شــما زندگی می کنید را خراب  بخشی 

و دوباره ساخته اید؟

وس لاری(  گیوباقر )باخر از چپ: استاد طلایی، ناشناس، حاج رضا ادهمیان )دایی آقا یدالله(، شاطر رمضان، رضا مرشدزاده، علی 
کودکان ردیف جلو از چپ به راست: یدالله ابوطالبی، مرتضی ادهمیان، ناصر پنجه پور

کنار حمام مرکزی در دروازه  نانوایــی مهدی مرکزی. 
کــه الان خیابــان باغ گلدســته  دولــت همیــن جایــی 
که شاطر را هم  افتاده، یک تئاتر بوده و این نانوایی 

گرد و پادو می برد دم دکان. به عنوان شــا
هفت ســالش که می شــود شــروع می کنــد به خمیر 
کردن. نانوایی سنگکی مراحلی دارد. اول باید پادویی 
کنــی، بعــد خمیرگیری کنی، بعد نــان درآری و بعد آخر 
دســت شــاطر می شــوی و ایــن چــون بــرادرش بــوده، 

کمکش می کند که زودتر به مرحلۀ شاطری برسد. 
کردن. چون  دوازده ســالگی می ایستد به شاطری 
کوتاه بــوده یک ســکّو زیر پایش ســاخته بوده  قــدش 
و آنجــا نــان می پختــه تــا 14، 15 ســالگی در آن دکّان 
کــه از تئاتر می آمده،  نان می پخته. صدای موســیقی 
کت می شــده و دســت بــه خمیر  شــاطر همین طور ســا
گــوش  بــه  می ایســتاده  ســرجایش  و  نمی گذاشــته 
کــردن. برادرش می گفته: رمضون پس چرا معطلی؟! 
همانجــا  از  و  داشــته  ادامــه  قصــه  ایــن  ولــی  بپــز! 

علاقه مندی اش به موسیقی مشخص می شود.
علایق اش غیر از موســیقی دیگر چه بود؟

همان اوایل شــاطر فــرش خیلی جمع می کــرده. وقتی 
ازدواج می کند، خیلی فرش داشته. روی هم روی هم 

انداخته بوده، ولی به مرور فرش ها را می فروشد و ...
ج رفیق می کند؟ و خر

غ بــازی بعد  کفتربــازی می کنــد. بعد مر )خنــده( بعــد 
قناری بازی. من قناری بازی اش را یادم است. 

کار می کرد؟ یعنی چه 
کفترپــران نبــود. امــا یــک  کفتربــاز بــه معنــی  شــاطر، 
کــف خانه اش  کفتر هــای اصفهان را  زمانــی بهتریــن 
گربــه همه شــان را می خورد.  که  داشــت، تــا یــک روز 
گربه شــش تای آنها را توی  که  کفتر داشــته  هفــت تــا 
و  برمــی دارد  هــم  را  یکــی  و  می کنــد  خفــه  زیرزمیــن 
می برد، مادر من وقتی من را باردار بوده، روی پشت 
گربه می گیــرد. فکر می کرده  کبوتــر را از دهــن   بــام آن 
همین یکی است وقتی برمی گردد توی خانه می بیند 

در زیرزمین آن شــش تای دیگر هم مرده اند.
بعــد همــه ســاعت 2 بعد از ظهــر که شــاطر از مغازه 
برمی گشــته می رونــد جلــوی او و می گوینــد: زن بهتــر 
است یا کفتر؟ بچه بهتر است یا کفتر؟ رفیق بهتر است 
کفتر؟ شــاطر را آماده می کنند تا می رسد خانه. چون  یا 
مادرم باردار بوده و می خواسته اند شاطر حرکتی نکند. 
وقتی می رسد به خانه می گوید حتماً یکی از کفترها 
کــه دارید این حرف هــا را می زنید. وقتی  گربــه برده  را 
می آیــد و در زیرزمین کفترهــا را می بیند، در زیرزمین را 
کنار و شروع  کفتر را می گذارد  می بندد و از همان موقع 
غ  و خــروس لاری داشــتیم  می کنــد بــه مرغــداری. مــر
کــه در اصفهان معروف بودند، بعــد هم قناری هایش 

معروف شد.
کار قناری را ادامه داده اید؟ شــما هم انگار 

بله. یکی از پسرهایم، همین که مهندس است، آلودۀ 
کار شده. )خنده( یک زیرزمین قناری دارد.  این 
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نخیــر. خانــۀ شــاطر همین بــوده آن طــرف را بعد من 
کردم.  خریدم و به خانه اضافه 

پــس اینجــا همیــن دو تــا اتــاق بــوده و مهمانــی و 
مادرتان و بچه ها.

کــه  بلــه. البتــه دو تــا پس اتــاق یــا صندوقخانــه دارد 
مــادرم غــذا را در ایــن پس اتاق ها می پخــت و می داد 
بیــرون. من ســفره را آن طــرف پهن می کــردم و اینها 
ناهــار  و  آن طرفــی  اتــاق  در  اتــاق می آمدنــد  ایــن  از 

می خوردند.
کار علاقه داشــت؟ مادرت هم به این 

که مادرم فوت  بلــه. اصلًا اصل مادرم بــود. وقتی هم 
شــد، شــاطر بعضی شــب ها تــا صبــح در خانه بــا عصا 
قــدم مــی زد و می گفت نصرت من را ببر! نصرت بی تو 
کــه  گفتنــد  نمی توانــم! آن وقــت همســایه ها بــه مــن 
کــن! بعد  گریه می کنــد، آرامش  شــب ها شــاطر خیلــی 
گریه می کنی؟  گفتم چرا شــب ها اینقدر  من به شــاطر 
همســایه ها اذیــت می شــوند! بیــا در اتــاق حــرف بزن 
نــرو توی حیــاط. در ایــن چهار، پنج ســال همین طور 
کــرد و مــن روی دســت داشــتمش.  نصــرت نصــرت 
گــر دیر می آمــدم می گفــت کجا بودی تــا حالا؟  شــب ا
گــر زود می آمــدم، می گفــت چرا زود آمــدی؟ ولی من  ا
گفتم  کاری می کــرد تحمــل می کــردم.  یک شــب  هــر 
گفــت مــرگ بــده!  شــاطر می خواهــی زنــت بدهیــم؟ 
کار؟ بعــد از نصــرت فقــط مــرگ!  زن می خواهــم چــه 
گذاشــته روی  که ســرش را  این آخری ها این عکســی 
زانوی من دیده اید؟ شــب سرش روی زانوی من بود 
و می خوابیــد. من هم یا همان طــور خوابم می برد، یا 

بیدار می شد می آوردمش همین جا می خواباندمش.
کار  خیلــی به مادرم وابســته بود. یعنی تمــام این 
کسایی  گردن مادرم بود. ترشی درست می کرد. جواد 
کــه ترشــی های نصــرت خانــم معــروف بــود.  نوشــته 
ترشــی مثل ترشــی های نصــرت خانم نخــورده ام! یار 
و یــاور شــاطر بــود. همه چیز را زیر نظر داشــت. شــاطر 
خــودش می گفــت: شــاطر، نصــرت خانــم اســت، من 
گــر یک هفته  وردســتش هســتم! اصل مــادرم بوده! ا
کم می آمدنــد می گفــت: رمضان علی چه  بــرای ناهــار 
کســی حرفــی زدی؟! چرا  کــرده ای؟! آن هفته به  کار 

کم آمدند؟ طوری شده؟! این هفته این قدر 
معمــولًا هر هفته چند نفر می آمدند؟

کمتر نبودند تا بیست نفر هم می آمدند. آن  از ده نفر 

کــم در اصفهان بــود. خدابیامرز  موقع ماشــین خیلی 
عباس خان ســروری _ برادرِ همســر اول جلیل شــهناز 
کــه از درشــکه پیــاده می شــد، مــادرم جلوی  _ وقتــی 
که سازش را لای چادرش بگیرد  راهش ایســتاده بود 
کســی ســاز دســتش  گر  و بیــاورد تــوی خانــه. ســابق ا
بــود بــد می دانســتند. بچه هــا دوره اش می کردنــد و 
می گفتنــد: مطربه رو! مطربه رو! بــرای همین مادرم 
که  می رفت جلو و سازهای اینها را با خودش می آورد 

در راه خجالت نکشند. 
مهمانی هایــی  ایــن  بدانــم  می خواهــم  خــوب 
کــه شــاطر مــی داد، مناســبتی بــا وضــع مالــی اش 

داشت؟

مــا  کــه  بــود  پــدرم  نانوایــی  کنــار  بقالــی  یــک  خیــر! 
می رفتیم از او نخود و لوبیا و برنج و اینها می آوردیم. 
که از او میوه می آوردیم.  کوچه بود  یک بقال هم سر 
هفتــه ای ده تومــان بــه آن بقــال مــی داد، ده تومان 

هم به این بقال. 
کار در بماند؟ که در این  وقت هایــی هم بود 
که حرفی نمی زد. ما متوجه نمی شــدیم.  به ما 

کاسبی اش اندوخته ای هم  هیچ وقت توانست از 
کند؟ جمع 

ج مهمانی و مهمان داری می کرد.  خیر! هرچه بود را خر
بــه ما که نمی گفت، ولی همه چیزش مهمان بود. من 

گر یک هفته نیایند کسل می شوم. هم همین طورم. ا

شاطر خودش می گفت: شاطر، نصرت خانم است، من وردستش هستم! 

وی زانوی من بود و می خوابید. من هم همان طور خوابم می برد  شب سرش ر
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کرد؟ کار، پدر به شــما وصیتی  برای ادامۀ این 
خیر. این آخری یک مقدار از دست دوستانش ناراحت 
بود و ســه ماه مریض بود و خوابید. در این ســه ماه کم 
می آمدند ســراغش و من سه شنبه ها را در خانۀ خودم، 
آن طــرف می گرفتــم. ولی بــه من اصرار می کــرد که: بابا 
این کار را نکن! و چیزهایی می گفت که نمی شود گفت. 
حــالا بگویــی هــم ایــرادی نــدارد، فوقــش چــاپ 

نمی کنیم. 
اشــاره می کــرد بــه دور تــا دور اتــاق و می گفــت: اینــا 

کوشون؟ و حرفش را چند بار تکرار می کرد.
که یک عمــر اینجا مهمــان بودند،  یعنــی رفقایــی 

چرا حالا پیدایشان نیست!
که از کســی چیزی نمی خواهم! من  بلــه می گفت من 

کنیــد، چــرا نمی آیند من  کمکــم  کســی نگفتم  کــه به 
کرده! ببینمشان؟ دلم هوایشان را 

عجــب! ظاهــراً در مجالسشــان شــوخی و خنــده 
هم خیلی زیاد بوده؟

گذاشــتند درســته، واقعاً  که بر او  بلــه. این لقب قلندر 
کسی را بی جواب نمی گذاشت! قلندر بود. 

گــر پدر نه تنها وصیتی نکــرده، بلکه ترغیبت هم  ا
کار را می کنی؟ نکرده، تو برای چه این 

گذاشــته. بالاخره از او به  این علاقه را در وجود من او 
من رسیده.

ببینیم این علاقه به موســیقی اســت یا علاقه به 
مهمان نوازی؟

موسیقی.

که اینجا می آیند! خوب غیر اهل موسیقی هم 
که  بلــه. تازگی پــای اینها باز شــده. می دانید اینهایی 
می آینــد اینجا واقعاً عاشــق اند. طــرف می آید یکی دو 
ساعت اینجا می نشیند و لذت دنیا را می برد! من چه 

کارش داشته باشم؟!
که نگاه می کنم وحدت  مــن عکس های قدیمی را 
و  شــعرا  از  خیلــی  هســت،  ارحام صــدر  هســت، 

اصحاب هنرهای دیگر هم هستند.
کــه  کســانی  بلــه در عکس هــا خیلی هــا را می بینیــد، 
موسیقیدان هم نبوده اند، می آمده اند. همیشه فقط 

اهل هنر می آمده اند. افراد دیگر نمی آیند. 
شما تغییری هم در روش پدر دادی؟

کــه می آمدنــد هنــوز می آینــد، فقــط  کســانی  همــان 
کــه جــزءِ بــزرگان شــهرند را می گویــم،  یــک عــده ای 
کســی نباشــد  که اضافه  روزهای به خصوصی بیایند، 
کســی مزاحمشــان  و محفلشــان خصوصی تــر باشــد و 

نباشد. یک روزِ به خصوص غیر از سه شنبه ها.
خــوب یک چنیــن محفل هایــی معمــولًا چند روز 

یک بار تکرار می شود؟
دو هفته یک بار.

ضبط هم می کنی؟
بله تمام ریل می شود.

که بعداً می رویم. اما می خواهم  خوب سراغ ریل 
کــه پدر صاحــب مجلس بــود، ده  ببینــم آن زمــان 
تومــان هــم خیلــی بــوده، چــون نــان ســنگک را 
دانــه ای پنــج ریــال می فروختــه، ولی به هــر حال 
گرانی مثل حالا نبود. شما این سالها چه  تورم و 

می کردی؟ سختت نبود؟
که عاشق است، باید تحمل همه چیز را داشته  کسی 

باشد. 
خــودت حــالا چــه می کنــی؟ شــاطری را هــم یــاد 

گرفته ای؟
بودیــم شــاطری  کــه  تهــران  بلــدم.  را  بلــه. شــاطری 
می کــردم، ولــی من زخم معــده دارم و نمی توانســتم تا 
آخــر تنور را نان بچســبانم، برای همیــن ادامه ندادم. 
آمدم اصفهان و دنبال من هم پدرم برگشت اصفهان.

پس شغلت چه بود؟
که پــدرم به  مــن فلــزکاری می کــردم. بعــد به عشــقی 
و  کواریــوم  آ و  کــردم  بــاز  یــک دکان  قنــاری داشــت 
که  ماهــی و پرنده می فروختم و حالا دو ســالی اســت 

کنار استاد احمد عبادی و زنده یاد ارحام صدر  شاطر در 
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بازنشسته شده ام. 
کرده. که ژن پدر در شما بروز  به نظر می رســد 

)خنده( بله عشــقش را داد به ما.
تو راضی هستی؟

بله. خدا می رساند.
که می گفت به استاد / فرزند مرا  »روح پدرم شاد 
عشق بیاموز و دگر هیچ« به نظر می رسد در مورد 

شما صادق شده!
کــه عشــقش را بــه مــن داد بــس اســت. بارها  همیــن 
می گفت بابا مردم را دوســت بــدار، تا بخواهندت! نه 
اینکــه دوســتت بدارندهــا! تــا تــو را بخواهنــد! جواب 

سلامت را بدهند.
که با پدر همراه بود، خانوادۀ  خوب شــما مادرت 

خودت چطور؟
مادرم پنج ســال قبل از شــاطر فوت شد، ولی الحمدلله 
همسر من هم مثل خاله اش شده. در آن پنج سال هم 
بــه پدرم رســیدگی می کــرد. لباس هایش را می شســت، 
کــه همــه اش در  پــای حرف هایــش می  نشســت. مــن 
کوچه بودم. یار و یاور شاطر بعد از مادرم همسر من بود.
هــم  را  مادرتــان  مهمان نــوازی  علایــق  همــان 

دارد؟
بله. همه چیزش مثل اوســت و آبــروداری من را تمام 
کــه فــردا چنــد نفــر اینجــا  کــرده. مــن الان نمی دانــم 
می آینــد. من کســی را دعوت نکرده ام. یــا ده نفرند یا 
کــه این زن درســت می کند به همه  ســی نفــر! غذایی 

کار دست ما نیست.  می رسد! این 

چه تمهیدی می کند؟!
کســی بــه ایــن  دســت مــا نیســت! غیرممکــن اســت 
خانــه آمــده باشــد و مــا گفته باشــیم که غــذا نداریم! 
قســمت او هم هست. هرکس اینجا می آید، قبلًا خدا 

روزی اش را فرستاده! 
که هرچه هســت اینجاست درآ به بزم محبت 

مقام وحدت مردان حق پرست اینجاست
که در رخ خلق در ایــن مقام محبت درآ 

گشــود و دگر نبست، اینجاست که  ی  خدا در
کــه در آن حضــور داشــتی را بــه  اولیــن جلســاتی 

خاطر داری؟ چند سالت بود؟
5 سالم بود. 

بچه ها را در جلسه شان راه می دادند؟
بابــا  و  مــی آوردم  یــا چایــی  میــوه  مــن نمی نشســتم. 
می گفــت بگــذار و برو. یــک روز مُکرم با مــن دعوا کرد. 
گفت: بچه تو اینجا نشسته ای برای چه؟ برو درسَت را 
بخوان! عکسش اینجا هست. ببینید من هم کوچک 
بوده ام و اینجا نشســته ام. ببینید حســین یاوری و آقا 
جلال نی داوود و رضا مرشــدزاده و عباس خان سروری 
و مکــرم و شــاطر و مــن در ایــن عکس نشســته ایم. )از 

روی دیوار عکس را نشان می دهد(
که بروی و شــوخی های آنها  کــرده  لابــد دعوایت 

را نشنوی.
که من  بله. مکرم شــوخ بود. یــک حرف هایی می زد 
میــخ می شــدم، آن وقــت می گفــت بچــه بلند شــو برو 

کارت.  دنبال 

کی دیگر حضورت جایز شد؟ از 
وقتی دیگر یک مقداری عقلمان رســید، جایمان هم 

در اتاق باز شد.
کی رسید؟ )خنده( عقلت از 

)خنده( من خدمتگزار شاطر بودم.
کــه از ایــن جلســات داری چــه  اولیــن خاطراتــی 

کسانی حضور داشتند؟
که آن روزها بودند، همه شــان رفتند. یک حســن  آنها 
که وقتی دستش را تکان می داد، بشکن  شکوهی بود 
می زد و می خواند، آقای شهناز و کسایی وقتی می زدند، 
ایــن ضرب می زد و می خواند و وقتی این اواخر نوارش 
را برای آقای کسایی بردم، گفت یک دستگاه را کامل 

می خواند! تمام گوشه هایش را می خواند! 
کی بود؟ گرد  شا

نمی دانم. جزو مطرب ها بود. با ملاحســین موسیقی 
کــه تکان مــی داد، صدای  می آمــد اینجا. دســتش را 
بشــکن می آمــد و مــن همــه اش می گفتم: آقــا به این 

بگو دستش را تکان بدهد! 
آدم هــم  ایــن  از  اثــر ضبــط شــده  آن وقــت شــما 

کسی برایش ساز زده؟ دارید؟ چه 
کســایی، جلیــل  آقــا حســن  عبــاس خــان ســروری، 

شهناز.
این نوار ارزشــمندی  است، چون امثال شکوهی 
کســی  کــه بــرای ضبــط بــه اســتودیو نمی رفتنــد. 

صدایی از اینها در دست ندارد. 
کسی نوارهایش را ندارد. بله 

پرداز( ، ممدعلی مکرم)شاعر طنز وری، یدالله ابوطالبی، شاطر رمضان، حسین مشکین ل نی داوود، رضا مرشدزاده، عباس خان سر حسین یاوری، جلا
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اولین بــار بــه این خانــه آمده اند، اینجــا می آیند و 
که معلــوم نبــود در آینده چه  می رونــد. آنهــا هــم 

می شــوند، اما بعد جزو نوابغ موسیقی شدند.
دو تا جوان آن هفته آمده بودند 14 و 16 ساله. یکی 
نــی می زد و یکی هم می خواند. اینها آیندۀ موســیقی 
ایــن مملکت انــد. همین هــا هــم یــک روز تــاج و آقــا 

کسایی می شوند. حسن 
کــی به فکر ضبط برنامه ها افتادید؟ از 

کــه ضبــط صــوت  کلیمــی در چهاربــاغ بــود  یــک نفــر 
می فروخــت. شــاطر با این رفیق بود. اســمش آقا گل 
کنار ســینما ایران مغــازۀ فیلیپس داشــت. یک  بــود. 
کــه عقــب  روز شــاطر بــا یــک ضبــط صــوت فیلیپــس 
چرخــش بســته بــود، آمــد. ما جمــع شــدیم دورش و 
گفــت ایــن ضبــط صــوت  پرســیدیم ایــن چیســت؟ 
کردن را  کــه ضبط  اســت. یک نفــر هم با او آمده بود 
بــه من یاد داد. من آن موقع هفت ســالم بود. ضبط 
هــم یــک میکروفن داشــت، مــن می گذاشــتم جلوی 
هرکــس و صدایــش را ضبــط می کــردم. تمــام فامیــل 
که صدایشــان  مــا را بــه خانه شــان دعــوت می کردند 
کنیــم! می گفتنــد صــدای ما رفــت توی این  را ضبــط 
کســی  کرد!  قوطــی! ایــن قوطــی صــدای مــا را جمــع 

نمی دانست ضبط صوت چیست.
که دارید،  الان قدیمی ترین نوارهای ضبط شــده 

چیست؟
کبرجقــه و عباس خان ســروری در  کــه از ا نــوار داریــم 
اولــش  آقــای جنــاب  کرده ایــم.  ســال 1335 ضبــط 
ارحام صــدر،  هنــری  گــروه  امــروز  کــه:  زده  حــرف 
صــدری و فروهــر بــا خانواده هاشــان تشــریف دارند و 
کــه با ســاز عباس خان ســروری دکلمه  جوانــی داریم 

می خواند. 
کبر جقه دارید؟ کار از ا چند 

هفت، هشت تا دارم.
هیچ اثری از او جایی نیست.

بــه  حتــی  ندهیــم.  کســی  بــه  کــه  داده  قســم  بلــه. 
کــه نوارهایش را ندهیــم. علتش  گفتــه  خانــواده اش 

را خودش می داند.
گفته )خنده( علتــش را به من 

بمیرم!
احتمــالًا آن اوایــل هــم ابزارهــا خیلــی پیشــرفته 
بلــد  را  درســت  صدابــرداری  شــما  هــم  نبــوده، 

آن زمان جوان بود یا پیر بود؟
بلــه. میــرزا ســروری، پــدر ایــن حســین ســروری هــم 
خیلــی اینجــا می آمد. از خواننده هــای قدیم خیلی ها 

بودنــد. او هم ضرب می زد و می خواند. 
قبل از عیسی خان بود؟

بله. قبل از عیســی خان یکی به نام رضا مرشــدزاده، 
اینجــا  کــوزه ای  یــک ضــرب  و  بــود  مرشــد زورخانــه 
گذاشــته بود چون نمی توانســت ببرد و بیاورد، مردم 
می دیدند. این هم می زد و می خواند و مرشد زورخانه 

بود. اولین ضرب زنمان همین رضا مرشــدزاده بود.
یــاد  بــه  را  کســانی  آن قدیمی ترهــا چــه  از  دیگــر 

دارید؟
کار، پــدرِ آقــای شــهناز می آمــد بــا غلامرضاخــان  اولِ 
ســارنج. بعد شــهناز آمــد و بعد هم برادرانــش آمدند. 
بعــد یــک روز آقــای شــهناز یــک نامــه نوشــته بــود و 
کــه ببــرد تو بیلیــارد، تا آقا حســن  بــه پــدرم داده بــود 
که آمد خانۀ  کسایی هم بیاید. آقا حسن اولین باری 
شــاطر در سنبلســتان بود. حدود هشــتاد سال پیش! 
این اواخر هم آقای تاج، استاد قدسی و دکتر شفیعی 

را با خودش می آورد.
چه سالی آمدید به این خانه؟

حدود شصت سال پیش.
خــوب آقایــدالله بــه هــر حــال اینهــا پیــر بودنــد و 
گاهــی یــک نفرشــان هــم می مــرد دیگــر. این طور 

اتفاق ها روی جمع چه تأثیری می گذاشــت؟
کبرخــان نــوروزی  روی شــاطر خیلــی تأثیــر داشــت. ا
کرده بود. شــاطر  کــه مــرده بود، پــدرم خیلی ناراحتی 
که آقای شــهناز می زند  می گفت بعضی این آهنگ ها 
کبرخان نوروزی  و تو این طور منقلب می شوی، مال ا
کس می آمده یکی دیگر را می آورده و حالا  اســت. هر 
که سه شنبه من در را باز می کنم  کار به جایی رسیده 
گــروه می آیند. یک  گــروه،  و می نشــینم و هنرمنــدان 
گــروه بعدی  گــروه می زننــد، می رونــد تــوی آن اتاق، 
کار  ایــن  کجــا  دارد.  ادامــه  همین طــور  و  می آینــد 

می شود؟
کــه هیچ جــای دیگر ایــران این طور  مــن مطمئنم 

جایی نیست!
کــه در خانه باز  کار را بکند  کســی می توانــد ایــن  چــه 
گروه تمام موسیقیدان های شهر بدون  گروه،  باشد و 

دعوت بیایند!
که در همان  که جوان هایی هم  بله من دیــده ام 
کســایی و شهناز  که آقای  ســن و ســالی هستند، 

شاطر رمضان، دکتر ممد شفیعی، منوچهر قدسی، علیرضا افتخاری، نعمت الله ستوده
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همایــون  شــیطنت های  از  هــم  کســایی  اســتاد 
گفته بودند. خیلی برای من 

کار و خیلی شــیطنت می کرد.  بعد جمشــید آمــد روی 
که دیــد مهمان ها اذیت می شــوند، دیگر  کم کــم تــاج 

نیاوردش وگرنه سه شنبه ها دنبالش بودند.
می گفتنــد تــاج هــم خیلــی صبــور بــوده و هرچــه 

شیطنت می کرده اند چیزی نمی گفته. 
می کردنــد،  را  شیطنت هایشــان  اینهــا  کــه  خــوب 
کلمه. یک  می گفــت: پدر! نکن! )خنــده( همین. دو 
بــار هــم جمشــید بــالای درخــت زردآلــو بود و داشــت 
نــه  انــگار  تــاج  شــاخه های درخــت را می شکســت و 

انگار!
حالا هم با همایون و جمشــید ارتباط دارید؟

اینجــا هــم  ایــران می آینــد، حتمــاً  بــه  بلــه هروقــت 
می آینــد. با همۀ بچه هایش رفت و آمد داریم.

چــه  دیگــر  می گفتــی.  نوارهــا  گنجینــۀ  از  خــوب 
هست؟

کــه شــهرکردی بــود  یکــی بــه اســم طوغانیــان بــود 
کمانچــه مــی زد و پنجــۀ شــیرینی داشــت. وقتــی  و 
در  مــی زد.  حســن  آقــا  و  تــاج  بــرای  بــود  اینجــا  کــه 
خواننده هــای وقــت یکــی بــه اســم توســلی هــم بود 

کــه خــوب می خوانــد. یکی به اســم روشــن هــم بود. 
مصطفی ورزنده هم ترانه های قشــنگی می خواند.

کسی می آمد؟ از خواننده های معروف تهران هم 
تهران که بودیم اینها می آمدند. البته من نمی ماندم. 
که با مهمانی های شــاطر جور  کارم جوری بود  تهران 
نمی شــد؛ اما آنجا هم حســین تهرانی و پایور و جلیل 

شــهناز، هفته ای دو روز خانه مان بودند.
کردید؟ کی به تهران مهاجرت  از 

کلاس هفتم بودم.  من 
کردید؟ چرا به تهران مهاجرت 

کــه میوه می فروختنــد، آن وقت همه در  بنگاههایــی 
که درســت شــد  خیابــان صارمیــه بودند. میدان بهار 
همــۀ میوه فروش هــا رفتنــد آنجــا و خیابــان صارمیــه 
کار بابا از بیســت تا خمیر  که  خلوت شــد و جوری شــد 
پختن، رســید به پنج تا خمیر! شــاطر هم با دامادش 
بــا هــم شــریک بودنــد و خرجــی درنمی آمد. یــک آقا 
کارخانــۀ بارش  کــه صاحب  مهــدی سمســارزاده بــود 
کارخانه اش را خرید و سمسارزاده  بود. آقای فرزانه فر 

رفت تهران. شــاطر هم دنبال او رفت تهران.
رفیق بودند؟

کــه رفــت  بلــه. بــا هــم خیلــی عجیــن بودنــد. شــاطر 

کسایی، شاطر رمضان کبر لقا، استاد  زانه فر، ا ل تاج، حاج رضا فر از راست: احمد مراتب،استاد جلا

نبوده اید دیگر؟
یک میکروفن بود. سابق در رادیو هم یک میکروفن 
می گذاشــتند وسط و همه دور تا دور آن می خواندند. 

کیفیت نوارهایتان تا چه زمانی خوب نیســت؟
گرفتیــم، نوارهایمان  کــو را  کــه ایــن ضبــط ا از وقتــی 

خوب شد. 
از چه سالی؟

یــادم نیســت. شــاید چهــل و پنــج ســال پیــش. این 
که من آنها را به  ضبط صوت دو تا میکروفن می گیرد 

کیفیت باشد.  که ضبطش با  کرده ام  ســقف آویزان 
گنجینه چه دارید؟ دیگــر در این 

شــاطر  داشــته.  حالــی  کــه  زده  اینجــا  شــهناز  آقــای 
کار  خــدا بیامــرز می گفت خشــت این اتــاق را بــا ریتم 
کــس در این  کــه هر  گذاشــته اند. مــال همیــن اســت 
اتــاق می آید شــاداب بیرون مــی رود، حتــی روزهایی 
کــه هیــأت داریــم. آخر مــا در ســال هیــأت مداحان را 
کــه هیــأت داریم هم  هــم می گیریــم. روزهایــی هــم 
کار نیســت و همــه بشّــاش از اینجــا  گریــه در  چنــدان 

بیرون می روند. 
گفته ضبط را  کســایی حالش را داشــته  مثلًا آقای 
کن می خواهیم یک نوار یادگاری بگذاریم و از  روشن 
کارهای عالی استاد کسایی است. یا آقای شهناز یک 
که آخرش می گوید: شاطر امروز نواری ضبط  تکه زده 

کاری نکرده ام!  شدها! من تا به حال چنین 
خــود بــه خــود می شــده. یــا مثــلًا تــاج وقتــی بلند 
می شــده اند برونــد می گفتــه: شــاطر! اومــد! و شــروع 

می کرده به خواندن. 
مــن می پریدم یک تکه نــوار چند دقیقه ای از تاج 
ضبــط می کــردم. بانــگ می زدهــا! بی نظیــر خوانده. 
شــبانه روز  اینجــا،  آمــد  روز  ســه  هــم  تــاج  همایــون 

کردم و به او دادم.  نوارهای تاج را ضبط 
همایــون هــم همــراه تــاج می آمــد؟ بایــد با شــما 

همسن و سال باشد؟
من با جمشــید همســن بــودم. همایــون بزرگتر از من 
که می آمــد خیلی شــیطنت می کرد.  اســت. روزهایــی 
یــک روز اســتاندار اینجــا بــود. همایــون هم آمــد و با 

توپ زد توی صورتش! 
پس مقامات هم اینجا می آمده اند؟

بلــه. اســتاندار، فرماندار، شــهردار و ... . حالا جوری 
که دیگر نمی آیند.   است 
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اینجــا بودنــد. مــن ایــن را خوب یــادم اســت. هرچه 
کنــم، هوشــنگ بهشــتی  نــوار ضبــط  مــن خواســتم 
نگذاشــت. گفت: دست نگذار به ضبط صوت بچه! 

گفتم این  که شــاطر از تخت فولاد برگشــت من  عصر 
کنم و شــاطر با هوشــنگ  آقا نگذاشــت من نوار ضبط 
کــرد و از آن موقــع بهشــتی دیگــر نیامد  بهشــتی دعــوا 

اینجا. 
یعنی صدایش را ندارید؟

که ما مرگ و میر داشــتیم،  نــه! ولــی آن یک روز هــم 
گفت بمانم  شــاطر سه شــنبه را تعطیل نکرد، به مــن 
و خــودش رفــت. هیچ وقــت سه شــنبه ها را تعطیــل 
نکردیــم مگــر اینکــه رحلتــی یــا مناســبت مذهبی یی 

بود.
پــس ظاهــراً در ایــن ســالها محــرم و صفــر برنامه 

تعطیل بوده؟ 
بلــه. البتــه آن وقــت هــم مداح هــا می آمدنــد؛ ولــی از 
گانه  کرده، من دیگر مداح  ها را جدا وقتی شاطر فوت 
نگفتــه ام بیاینــد، همــان روزهــای سه شــنبه آنها هم 
می آیند. اســتاد رجایِ شــاعر و اســتاد صغیر به شــاطر 
کــه این سه شــنبه ها را مــا خودمــان می آییم،  گفتنــد 
کــه دیگر اهل موســیقی  مطرب هــا نیاینــد و قــرار شــد 
که اهل موســیقی  نیایند و مداح ها بیایند. هفتۀ اول 
را دعــوت نکردیــم، فقــط ســه نفــر از مداح هــا آمدند: 
کــس دیگــری نیامد و شــاطر  مشــفقی، رجــا و صغیــر. 

گفــت من همان مطرب ها را می خواهم. 
صغیر روزهای دیگر هم می آمد؟

کم باشند، چون آقای  که تعداد خیلی  فقط روزهایی 
صغیر خیلی مرد محترمی بود. خیلی ســنگین بود.

وقتــی می آمــد جلســه را تحــت تأثیر خــودش قرار 
می داد؟

کت بودنــد. روزهایی  بلــه وقتــی او می آمــد همــه ســا
به خصوصــی  شــعرهای  تــاج  بــود،  آقــای صغیــر  کــه 
می خواند. از خود صغیر شعر می خواند. یا عباس خان 

ســروری آن روزها ضربی خیلی کم می زد. 
اینها هم ضبط شده؟

بله.
صدای صغیر را هم دارید؟

نداریم، نه! 
کســی  از خانم هــای خواننــده هــم در این ســالها 

کرده اید؟ آمده؟ صدایی ضبط 

کمی اثاث خانه را هم  کــرد و  کمک  تهــران، فرزانه فر 
فروخــت و یک دکان در تهران خرید. 

چند سال تهران بود؟
سیزده سال تهران بودیم.

همین بســاط مهمانی را هم آنجا راه انداخت؟
بله. 

آقا حســن و شهناز هم می آمدند؟
آقــا حســن هروقــت می آمــد تهــران آنجا هــم می آمد. 
گر نه آقای شــهناز و پایــور می آمدند. مهدی ناظمی  ا
که سازهای پایور را می ساخت، مرتب آنجا بود.  هم 
آقــای تاج هم هر وقت به تهــران می آمد، ده، پانزده 

روز آنجا بود. 
که دوباره برگشتید اصفهان؟ چی شــد 

مــن آمــدم اصفهان و مادرم چون خیلی به من علاقه 
کــرد تا شــاطر خانۀ تهــران را  داشــت، آنقــدر ناراحتــی 

فروخت و آمد اینجا.
شــما چند سال در اصفهان تنها بودی؟

هشت سال.
این هشــت سال را در همین خانه بودی؟

بله. اینجا را داده بودیم رهن و اجاره؛ اما من آمدم و 
پــول آنها را دادم و خودم ماندم در این خانه.

کردی؟! باز  آن وقــت خودت شــعبۀ خودت را بــاز 
رفت و آمد سه شنبه ها شروع شد؟

کــه  خیــر. آن موقــع جــوان بــودم و نمی شــد. شــاطر 

برگشت دوباره راه افتاد.
از  کــه  نمی کــردی  کمبــود  احســاس  مــدت  ایــن 

برنامه های هنری دور بودی؟
کرده ام  که برای شــاطر ضبط  چرا. نوارهایش هســت 

و فرســتاده ام تهران و ناراحتی می کردم!
کــه برنامه ای  خــوب اینجــا وقت هایــی هم بــوده 

خیلی شــما را تحت تأثیر قرار دهد؟
گریه  کــه اینها خــوب می زدند، شــاطر  بلــه. هــر وقت 
گریــه می کــردم. یک  می کــرد و مــن هــم پا بــه پایش 
که شــاطر شــروع  روز هــم آقــای مراتب شــعری خواند 
گریه. شــاطر  کــردن و مــن هــم زدم زیر  گریه  کــرد بــه 
کرد  کــرد و از در اتاق رفت بیــرون و بنا  گریه هایــش را 
بــه دســت و رو شســتن و مراتــب شــعرش را عــوض 
که آمد  کرد. شــاطر هــم از صندوقخانه  کــرد و ضربــی 

این طرف، با رقص آمد. 
گریه  آقای تاج می گوید: شــاطر رمضــون! از این در با 
رفتی، از اون در می رقصی و میایی! تو چه جور آدمی 

هســتی؟! همه زدند زیر خنده و نوارش هم هست.
و  می افتــد  زندگــی  در  اتفاق هایــی  هرحــال  بــه 
دســت  از  را  عزیزانــش  اســت  ممکــن  هرکســی 
بدهــد، ایــن اتفاق هــا تأثیــری هــم روی برنامه ها 

داشت؟
کــرد. و او را بردند  یــک سه شــنبه دایــی شــاطر فــوت 
تخت فولاد. آن  روز هوشــنگ بهشــتی و تاج و یاوری 

حاج حسین میرقادری، شاطر رمضان، استاد صغیر اصفهانی، عباس ابوطالبی
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کــه اینهــا را ضبــط  کــرده ای  کار خوبــی  شــما چــه 
کــرده ای. ایــن نوارهــا تکــۀ مهمــی از تاریــخ هنــر 
اصفهــان و ایــران اســت. خــوب از آن بــه بعــد بــا 

خ نداد؟  رفتن تاج وقفه ای در جلســات ر
گریــه می کــرد و  بی تأثیــر نبــود. هــر هفتــه ای شــاطر 
می گفــت: آقــای تــاج نیســت! بایــد حــرص بخــورم! 
که باید نمی شد چون تاج  نمی شــود! جلسات آن طور 

خودش شروع می کرد به خواندن.
زمان جنگ و اینها چطور؟ تأثیری نداشــت؟

که نوارها را در ماشین ها  خیر. حتی آن اوایل انقلاب 
کارهــا را نداشــت،  کســی جــرأت ایــن  می شکســتند و 
جلســات مــا تعطیل نشــد. تمام سه شــنبه ها ما اینجا 
کــه شــاه رفــت، محرم  برنامــه داشــتیم. حتــی روزی 
بــود. یــک نفــر بلنــد شــد ویولــن را برداشــت و شــروع 
کــرد به خواندن،  کــرد به زدن و افتخاری هم شــروع 
مراتــب هم خوانــد. خیلی ها آن روز خواندند و شــاطر 
هم در آن نوار می گوید: یا امام حســین! ما را ببخش 

که امروز اینها ساز زدند.
یعنی از خوشــحالی رفتن شاه ساز زدند؟

در  کــه  بودنــد  کســانی  اولیــن  همین هــا  البتــه  بلــه! 
اصفهان لطمه خوردند.

کردنــد،  اخــراج  رادیــو  از  را  تــاج  بعــد  بلــه چــون 
کردند. کسایی را اخراج 

کردند. تــاج می گفت من دو  بلــه. حقوقشــان را قطــع 

جــا حقــوق داشــتم در رادیــو و شــهرداری و جفتــش 
گفتنــد بــه مطرب هــا حقــوق  کرده انــد!  را هــم قطــع 
که  کوچه بــود  کاشــی به ســر  نمی دهیــم. حتــی یــک 
کاشــی را خرد  نوشــته بود »کوی تاج«، با ســنگ این 

کردند. 
برگــزار  را  تــاج  بزرگداشــت  مــا  کــه  ســالها  از  بعــد 

کوچه را هم برگرداندیم. کردیــم، نام آن 
کوچۀ استاد تاج اصفهانی.  بله. باز شــد 

کســی پــر  خــوب، جــای تــاج را در جلســات چــه 
کرد؟

کســی تــاج نمی شــد!  خواننــده خیلــی داشــتیم، امــا 
کــه می آمد، روشــن  گردانش یــک قدیــری بــود  از شــا
گلپایگانــی، رضــا قرنیــان، شــاهزیدی،  بــود، عبــاس 
کــم می آمدند و شــاطر هم برایشــان  ســعیدی. البتــه 

که بعد آمدند. پیغام هــای جانانه ای داده بود 
از یاوری چه خاطراتی داری؟

که شــاطر مــن را پیــش او  کوچــک بــودم  مــن خیلــی 
می فرســتاد. برایش ناهــار می بردم و می گفتم که من 
خ  می خواهــم صــدای نــی را دربیاورم. از صبــح با چر
می رفتــم بــاغ یــاوری، ناهــار را می خــورد و عصــر هم 
کارم همیــن بــود. سه شــنبه ها هم یک  برمی گشــتم. 
که او را می آورد خانۀ  نفر به اسم حسین یاریاری بود 

شاطر. او هم نی می زد.
پس پایۀ اصلی بود؟

آواز  فقــط  نبــود.  بــا خانم هــا جــور  شــاطر میانــه اش 
دوســت می داشــت، به خصوص آواز تاج را. دلباختۀ 
کســایی. اینها روح  ایــن ســه نفر بود: تــاج و شــهناز و 

شاطر بودند. 
هــم  تــاج  وفــات  روز  کــه شــاطر در  مــن شــنیدم 
مرثیه ســرایی عجیبی می کنــد و همه را تحت تأثیر 

قرار می دهد. 
بلــه. مــن آن روز خانــۀ تــاج نبــودم، ولــی همایــون 
نوارهایش را دارد. شاطر خودش را می زده و ناراحتی 
که بالای ســر تاج رسیدند من  می کرده. اولین نفراتی 
که شــاطر خودت را  و شــاطر بودیم. همایون زنگ زد 
کنم! من و شــاطر خودمان  برســان من نمی دانم چه 
کــه: بابا نمرده!  را رســاندیم، پرویــن بلند جیغ می زد 

کت باشید! بابا خواب است! سا
کشــید و همــه را از اتــاق  شــاطر رفــت روی تــاج را 
کرد. خانوادۀ تاج بودند و من و شــاطر. همان  بیــرون 
که اصفهان ســیصد و ســی شــهید داشــت.  روزی بود 
کــه آن هم پر از شــهدا بود.  یــک غســالخانه داشــتیم 
کــردم،  گورتــان یــک غســالخانه را آمــاده  مــن رفتــم 

برگشتم دیدم دارند در خانه می شویندش. 
کردیم. در خانه شســتیم و بردیم دفنش 

اولین سه شنبۀ بعد از تاج حال و هوا چطور بود؟
فــردا صبحــش بعــد از تمــام شــدن فاتحــه، همــه از 
کردند. نوارهایش  مسجد آمدند اینجا و مرثیه سرایی 

هست. 
گفته. آقای شــجریان هم در خاطراتش 

بلــه ولی نمی دانم بــرای هفته بود یا چلّه. شــجریان 
آمــد اصفهــان و از تخــت پــولاد همــه آمدنــد خانــه. 
کســایی زد و شــاهزیدی و ســعیدی خواندند و  آقــای 
که بخواند!  گفت حالا نوبت تاج است  کسایی  آقای 
بایــد  حــالا  شــده  شــارژ  تــاج  خواندنــد،  گردانش  شــا
گذاشــت  بخواند! نیســتش؟ نی هم نمی زنیم! نی را 

گریه!  زمین و همه زدند زیر 
بعد آقا حســن رفت، با دکتر بقراطی و یک عدۀ دیگر 
در این صندوقخانه نشستند، مراتب یک تکه خواند 
کــه خیلــی خــوب خوانــد. آقای شــجریان هــم تحت 
گرفــت و ایشــان هــم خوانــد. نوارهایــش  تأثیــر قــرار 

هســت. آن شب، شب به خصوصی شد.
اینها همه ضبط شده؟

بله. آن شــب چهار تا نوار ضبط شد.

یان، بهمن بوستان، همایون تاج کسایی، جمال جناب، دکتر ممدشفیعی، تقی سعیدی، ممدرضاشجر شاطر رمضان، حسن 
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بلــه. نوارهایــش هــم هســت. آقا جــلال نــی داوود هم 
کمانچــه مــی زد. عبــاس خــان ســروری هــم  کــه  بــود 
بــود کــه اینهــا پایــۀ اصلی جلســات بودنــد. خیلــی نوار 
کــه زده و حســن شــکوهی یــا میــرزا  از یــاوری داریــم 
ســروری خوانده اند. می خوابید و نــی می زد و می گفت 
می خواهم شترها را برایت قطار کنم! خدا بیامرزدش. 

یاوری با آقا حســن بحثش نمی شد؟
کــه یاوری بود، آقای حســن معمــولًا نبود.  روزهایــی 
کــه آقا  کــه روزهایی  خــود شــاطر هــم ترتیبی مــی داد 

حسن هست، یاوری نباشد.
ترجیحش با آقا حسن بود؟

بله.
یعنی نی او را بیش از یاوری دوســت داشت؟

بلــه. یــاوری اســتادی می زد، ولــی صدای نی اســتاد 
کسایی جور دیگری بود. 

آدم  می گوینــد  نــداری؟  یــاوری  از  خاطــره ای 
بداخلاقی بوده.

که  کرد  تنــد بــود. خیلی تنــد بود. یک حرکتــی در باغ 
که  کــرد. یــک آخوندی بــود به اســم مَلاذ  مــن را زده 
که من نباید آنجا  کســی دنبالش بود  گویا  آمد آنجا و 
کرد و از  می بــودم. برای همین حســین یاوری مــرا رد 

همــان زمان من دیگر به باغ نرفتم. 

گفت دیگر نیا؟
گفــت: یدوله امــروز برو!  نــه به مــن می گفــت یدوله. 
گفتــم: می نشــینم دم  بایســتی!  اینجــا  نمی خواهــد 
گفت: نه برو! من  باغچــه و صدای نی را درمی آورم. 

هم آمدم بیرون و دیگر برنگشــتم. 
که می آمد تحویلش می گرفتی؟ بعــد اینجا 

که بخواهم به استاد یاوری  کوچکتر از این بودم  من 
کنم.  بی احترامی 

هیچ وقــت در ایــن جلســات دعوایی، قشــقرقی 
چیزی هم به پا می شد؟

)خنــده(  بپرســید!  را  خوب هایــش  نپرســید!  را  ایــن 
کــه شــاطر را ناراحــت می کردنــد، امــا  کســانی  بودنــد 
اینقــدر ایــن مرد بــزرگ بود که به چیــزی نمی گرفت. 
کــه می رفتنــد بیــرون، فحــش  مهمانهایــی داشــتیم 

می دادند!
چرا؟

بکننــد.  را  کار  ایــن  نمی توانســتند  خودشــان  چــون 
که وقتی می خواســتند یک  بزرگانــی اینجــا می آمدند 
کنند، به سختی هرکدامشان آنجا  روز اینها را دعوت 
گر یک بزرگی در این اصفهان می خواست  می رفتند. ا
کســایی و شهناز و این طور هنرمندان را دعوت  تاج و 
بگیــرد، بــه دردســر می افتاد. ولــی در ایــن خانه خود 

اینهــا به راحتــی می آمدنــد و ایــن بــرای بــزرگان شــهر 
کار شــاطر را بکنیم  که چــرا ما نمی توانیم  مســأله بود 
و یــک روز ســه  تــا از آنهــا پشــت در خانــه فحش های 
کجا  کــه مگــر این چــه کاره اســت؟ از  بــد داده بودنــد 
کارهــا را می کنــد؟! اینکــه عــددی  کــه ایــن  مــی آورد 
نیســت! اینکــه مالی نــدارد! چطور در ایــن خانه این 
کارها را بکنیم؟ کارهــا را می کند و ما نمی توانیم این 

که شــش شب را مهمان داشتیم.  هفته هایی بود 
حالا هم همین طور، یک وقت من پنج شــب از هفته 
را مهمــان دارم. زنــگ می زننــد می گوینــد مــا داریــم 
می آییم. می گویم تشــریف بیاورید. خانۀ شاطر جای 

هنرمندان است و من هم خادم هنرمندانم.
کی می توانی ادامه بدهی؟! خــوب حالا تا 

که بتوانم راه بروم. تا زمانی 
کرد این  کــه خیلی من را متأثــر  یکــی از چیزهایــی 
که  که دیروز در برنامۀ اخبار تلویزیون دیدم  بود 
کــه بروند  هــزاران نفــر از مــردم صف بســته بودند 
یک مقدار شــکر و روغن و برنج و این جور چیزها 
را بگیرند، شــرایط مملکت این طوری شــده، این 
شــرایط قطعاً برای شــما هم ســخت است. ثروت 

که نداری. اذیت نمی شوی؟ پدری هم 
که  نــام شــاطر بــرای من بــس اســت. همیــن آبرویی 

ردیف وسط: منوچهر غیوری، ارحام صدر، ذبیح الله احمدی، شاطر رمضان، دکتر علی خادمی، علی رستمیان
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بلــه. سه شــنبه ها خــود شــاطر هــم اینجــا نشســته و 
حضور دارد!

که خدمتتان  گاهی دیده ام در این جلســات  من 
که شــما با مهمان ها  بــودم، مثــلًا پریروز دیده ام 

فاصله می گیری. چرا؟
)خنــده( اولًا جا نبود و ثانیاً هم باید نظارت می کردم 
کــه غذا جلــوی همه باشــد. یک وقت من نشســته ام 
این طرف غذا می خورم و یک نفر آن طرف ســفره غذا 
که بیشتر  کسانی هستند  کم باشد یا نباشد!  جلویش 
کمتر می خورند. آنکه بیشــتر  کســانی هم  می خورند، 
کاســه آبگوشــت به او داده شــود.  می خورد باید یک 
کســری  کم و  مــن بایــد دور اینها بگردم تا غذایشــان 

نداشته باشد.
که ســر سفره با مهمان ها  پس علتش این اســت 

نمی نشینی.
من بعد می خورم. مسأله ای ندارد. 

کرامت شماست آقا.  این هم از 
بی مقدمــه  و  می کنــد  ســکوت  لحظــه  چنــد  )یــدالله 
می گویــد( روز قبــل از فــوت شــاطر، عبــاس منتجــم 
شــیرازی اینجــا بود. در خانۀ ما هم همیشــه باز بود. 
هرکــه می آمــد صدا مــی زد شــاطر و می آمد تــو. آن روز 
گفته بــود و جواب  هــم منتجم چند بار شــاطر شــاطر 

گفته بود:  نشــنیده بــود. آمده بود بالای ســر شــاطر و 
بلند شــو، ناهارت را آورده اند، پلو و قورمه سبزی. 

گذاشته بود،  همســرم ناهار شــاطر را بالای ســرش 
امــا بیــدارش نکــرده بــود. آن روز بــا عبــاس منتجم با 
هــم ناهــار می خورنــد و فردایش که عبــاس منتجم از 
کــه عکس  خیابــان رد شــده بــود و تفــت را دیــده بــود 
شــاطر روی آن اســت، خــودش را مــی زد و می آمــد. ما 
هم تازه از باغ رضوان آمده بودیم و شــاطر هم وصیت 
کرده بود وقتی برگشــتید نوار شــهناز را بگذارید و همه 
دو انگشتی دست بزنند، کسی برای شاطر گریه نکند! 
خوب یک عده ای در فامیل ما مذهبی هســتند و 
انتظار دارند وقتی از گورســتان برمی گردیم همه متأثر 
باشــند. قرار نیست کسی نوار بگذارد و کف بزند؛ ولی 

این اتفاق افتاد!
کردی؟ کار را  شما این 

کــه منتجــم دارد خــودش را می زند و  نــه! مــن دیــدم 
می آیــد. رســید توی خانــه و گفت: من دیروز با شــاطر 
ناهــار خــوردم، چی شــد؟! گفتم: امــروز 6 صبح فوت 
گفت: وســیلۀ دســت من را بدهید! من هم یک  کرد. 
کــه مــال آغاســی بــود را دادم دســتش. شــروع  دایــره 
گفــت دو  کــرد بــه مــدح خوانــدن و روی دایــره زدن و 
انگشــتی بزنیــد و من بــه خودم که آمــدم دیدم بدون 

گذاشــته بس اســت. اینها همه صدقۀ ســر  بــرای من 
شــاطر به این خانه می آیند! مولا می رساند!

کمکــی بکند  کســی ایــن ســالها پیشــنهاد اینکــه 
نداده؟

گفته اند، اما من قبول نکردم. خیلی ها  چرا خیلی هــا 
کــه ناهار را پــای ما بگــذار ولی قبــول نکردم.  گفتنــد 
کــه در همان جلســۀ  گاهــی شــیرینی می آورنــد  البتــه 

سه شنبه ها پخش می کنیم. 
شما چندتا بچه داری؟

من ســه  تا پسر دارم و یک دختر.
کارها  که مثل شما به این  کســی هست  بین آنها 

علاقه داشته باشد؟
پســر بزرگم ضرب می زند با یکی از نوارهای افتخاری 
هم ضرب زده؛ ولی هنوز خودشان را نشان نداده اند. 
کارش اجازه  کوچکم هم مقداری ویولن زد، اما  پســر 

که ادامه بدهد.  نداد 
ایــن  چــراغ  نگه داشــتن  روشــن  بــه  علاقــه ای 

جلسات دارند یا نه؟
مهمانی هــای شــبانه را اینهــا دوســت دارنــد، چونکه 
کــه  شــخصیت های بزرگــی می آینــد؛ ولــی بــا روزهــا 
همگانی  اســت، مخالف اند. البته همان عده ای هم 

که می آیند، عاشق موسیقی هستند. 
تا به حال جلســات شما رسانه ای هم شده؟ در 

رادیو، تلویزیون یا نشریه ها؟
در یکــی از ایــن مجلات هنر و موســیقی در مورد شــاطر 
خیلــی نوشــته اند. آقــا جــواد کســایی در مــورد شــاطر و 
مــادرم نوشــته اند. یک کتاب هم بود به نــام چراغ که 
وقتی شاطر در قید حیات بود راجع به او نوشته بودند. 

کی می خواهی نگه داری؟ اینجــا را تا 
این ســاختمان دیگر فرســوده شــده، چون صد ســال 
هست که ساخته شده و هرچه من تعمیرش می کنم، 
بــاز یک جــای دیگــرش می ریــزد. رفته ام شــهرداری 
گرفته ام، اما دلم  کرده ام و جواز هم  کارهایــش را هم 

کنم. یکســالی از آن گذشته. نمی آید خرابش 
که خشــت  کار را نکن! نگذار اتاقی  آقا یدالله این 
گذاشــته اند خراب شــود. وقتی  کار  آن را بــا ریتــم 
گفته بــود را بکنی چیزی  کــه شــاطر  آن خشــت ها 
کنی. اینجا بوی  مثل آن را نمی توانــی جایگزینش 
ایــن آدمهــا را دارد. انــگار اینجاهــا نشســته اند و 

حضور دارند.

شاطر رمضان و بهمن اعرابی و عباس منتجم
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که از شــاطر  یــک ضــرب خیلی خــوب هــم داشــتیم، 
گرفتــه بودنــد و دیگــر پــس نــداده بودنــد. خدابیامرز 

جانش مال رفیقش بود.
خوب پس آغاســی هم اینجا می آمده؟

ســال 1341 و 42 آغاسی مرتب اینجا بود. چند سال 
گله دار«  اصفهــان بود. نوارش را هم دارم. »عمو مرد 

را می خواند و دایره می زد. 
اصفهان برای چه آمده بود؟

بــود.  آورده  را  او  کچویــی  کار.  بــرای  بــود  آمــده 
همراهشــان چمدان هایشــان را می بــرد و وقتــی اینها 
کننــد، دایــره را برمی داشــت و  می رفتنــد اســتراحت 
شــروع می کرد به خواندن و دایــره زدن. آخر قدیم ها 
وقتــی مطرب هــا بــه عروســی ها می رفتند، یــک ربع، 
که استراحت  نیم ســاعت در صورتخانه می نشســتند 
کننــد. آغاســی هــم آن وقــت می رفــت دایره مــی زد و 

می خواند.
ببخشید صورتخانه یعنی چه؟

کــه عروســی بود، یــک اتــاق را برای  در هــر خانــه ای 
که در آن استراحت  مطرب ها و رقاص ها می گذاشتند 

کنند. کنند، یا لباس عوض 
دیگر چه خاطره ای از او دارید؟

کــه مــداح بــود  یکــی بــود بــه اســم احمــد شمشــیری 
و بچــۀ تهــران بــود. ایــن هروقــت می آمــد اصفهان، 
می آمد اینجا. یک شــب شاطر نعمت الله آغاسی را در 
خیابان می بیند، می گوید چه شــده؟ او هم می گوید: 
شــاطر مریضم. خیلی حالم بد اســت. شــاطر می گوید 

کنند.  فردا بیا خانه می گویم برایت شــوربا درست 
کنار خیابان ها  آن موقع آغاســی هنوز آغاســی نبود. 
می نشســت و گاهــی هم خانۀ بــرادرش می رفــت. فردا 
ظهــرش بنــا شــد بیایــد اینجــا. احمــد شمشــیری هــم 
اینجــا بــود و تا دید یک نفر دارد می شَــلَد و می آید گفت 
ایــن کیســت کــه دارد می آید؟ شــاطر گفت یکــی از این 
شــوربا  بیایــد  گفتــه ام  اســت  مریــض  مطرب هاســت. 
گفتــه بــود: نیاید تــوی ایــن اتاق.  بخــورد. شمشــیری 
کــه نبایــد با ما قاطــی کنــی! کلاغ و قناری  مطرب هــا را 
را قاطــی نکــن! آخر این کیســت کــه بیایــد در اتاقی که 
ما نشســته ایم بنشــیند؟! شــاطر رفت جلوی آغاســی و 
آوردش توی اتاقِ آن طرفی پهلوی من و مادرم. آش را 
گرفت خوابید و عصر هم بیدار شد و رفت. این  خورد و 
مال چهار سال قبل از این بود که آغاسی معروف بشود. 

اینکه من بخواهم وصیتش را اجرا کنم، این کار شد!
گفته بود یا نوشــته بود؟ این وصیت را 

گفته بــود. مــن به غیر پدر و پســری با شــاطر  بــه مــن 
گفته بود. آن روز  رفیق بودم و خیلی از اینها را به من 
کــف زدن و عبــاس  کردنــد دوانگشــتی  همــه شــروع 
کــه در ایــن  منتجــم هــم می خوانــد. تمــام اینهایــی 
خانه و حیاط بودند دوانگشــتی کف می زدند و از ســر 
کف  دماغشــان اشــک می ریخت! مگر می شــود یکی 

کند؟! آن روز این اتفاق افتاد. گریه  بزنــد و 
شــنیدم یک نــوار هم برای مراســم خودش ضبط 

کرده بوده. 
کــه در ایــن اتــاق تنهــا نشســته بــود و مــن  روزهایــی 
گفتم شــاطر  در اتــاق بغلــی بــودم، می خوانــد. آمــدم 
که من قلبم ناجوراســت و هر لحظه امکان  می دانــی 
دارد اتفاقــی بیفتــد. دلــم می خواهــد یک نــوار ضبط 
که دنبال من تا باغ رضوان  کنم و از آقایان و خانم ها 
کنم. این مــرد از بالای عینکش نگاهی  آمدند تشــکر 
گفــت می فهمم چه می گویــی! اما حالا  کرد و  بــه من 

حالاها نمی میرم.
کلمــه حرف بــزن. ضبط صــوت را  گفتــم حــالا دو 
کــه دنبال  گفــت: از آقایــان و خانم هــا  کــردم.  روشــن 
مــن از خانه تــا باغ رضوان آمدید سپاســگزارم. نوارش 
کــردم، ناراحت  هســت. یک روز دو ســه دقیقه ضبط 
شــد، بــاز روز بعــد دو ســه دقیقــه و همین طــور ضبــط 
که در باغ رضوان نمازش  کردم تا یک نوار شد و وقتی 
کند.  کت شوید می خواهد تشکر  گفتم سا را خواندند، 

کــه مــن چــه می گویــم! یعنــی چه؟!  همــه می گفتنــد 
که  گذاشــتم توی ضبــط صــوت و از بلندگویی  نــوار را 
کردیــم. زلزله ای  نمــازش پخــش شــده بــود، پخــش 
به پا شــد. مرد و زن از قدشــان اشــک می ریختند. که 
کــه: »دنبــال  ایــن مــرده خــودش دارد تشــکر می کنــد 
بــرای  کاری  مــن  ببخشــید.  را  مــن  و  آمده ایــد  مــن 
هیچ کــس نکردم. از همه معذرت می خواهم!« و این 
کــه مــی زد چنــان تأثیــری روی جمعیت  حرف هایــی 
که پیکرش را شســته بودند، با  که خــود آنها  گذاشــت 
اینکه نمی شناختندش، از قدشان اشک می ریختند! 

کســانی آن روز در باغ رضوان بودند؟ چه 
که دســتی  بــزرگان شــهر آنجــا جمــع بودنــد. هرکــس 
که  بــه ســاز و آواز داشــت، بــاغ رضــوان بود. هــر کس 
موســیقی را دوســت داشــت، باغ رضوان بــود. حدود 
صد و پنجاه تا ماشــین دنبالش بودند. از نزدیک باغ 

رضوان دیگر ســرِ دست و روی عماری بردندش. 
کــه یــک ســاز از آغاســی دارم،  گفتیــد  ببخشــید 

کدام آغاسی منظورتان بود؟
نعمــت الله آغاســی. دایــره مــی زد و می خوانــد. ایــن 
دایره هنوز اینجاست. با خط شهناز رویش نوشته اند 
کمد یک دایرۀ  دایرۀ آغاســی! اینجاســت. ببین. )از 
کهنــه بیــرون می آورد( شــهناز ایــن را اینجا نوشــته و 
کمانچۀ غلامرضاخان  من هم این را نگه داشــته ام. 

سارنج را هم دارم.
که اینجا مانده؟ عجب! چه شــده 

که برایــش نگه دارد. یــک تار و  بــه پــدرم داده بــوده 

دایره آغاسی، با قلم خودنویس شهناز
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را  سه شــنبه ها  هــم  اینهــا  و  کســایی  آقــای 
می آمدند؟

نه. غیر از سه شــنبه را می آمدند. 
عباس آقای غازی هم می آمد؟ 

بله. دســتخط هایش هم اینجا هست. برای من هم 
شــعر نوشته. سه شنبه ها با مرشد لطیفیان می آمد. 

نی هم می زد؟
بلــه. عکســش بــالای ســرتان هســت. می زد و مرشــد 

لطیفیان هم می خواند.
نوار هم از او داری؟

بله. نوار هم دارم. 
کــه اینهــا  کــرده ای  کار خوبــی  چــه خــوب. شــما 
گنجینۀ  کــرده ای؛ یعنــی الان یــک  را ثبــت و ضبــط 
گرفته؟ کی  صوتی و تصویر داری. این عکس ها را 
کسان دیگری  یکی به اســم الهیان. البته قبلش هم 
می گرفتنــد. ما عکس از شــصت ســال پیــش و هفتاد 

که  ســال پیــش هم داریــم. دو تا عکس آنجا هســت 
گرفتند و به ما هم دادند.  از روزنامــه آمدند عکس 

کســی  که  ولــی در جلســات اخیر خیلی ندیده ام 
عکس بگیرد.

نــه. دیگــر خــودم می گیــرم. چــون آقای الهیــان یک 
کــه شــهناز اینجــا بــا پیژامــه  گرفتــه  عکــس از شــهناز 
کــه آلات  نشســته. در میــدان انقــلاب یــک نفــر بــود 
موســیقی می فروخــت و همین عکس شــهناز را بزرگ 
گذاشــته بــود! مــن رفتــم  کــرده بــود و در ویترینــش 
گفتــم آقــا عکــس از شــهناز هرچــه  کــردم،  خواهــش 
که شــهناز  بخواهــی من بــه تو می دهــم. این عکس 
کی این عکس را به  اینجا با پیژامه نشســته را بردار. 
گرفتم و پــول زیادی هم از  گفــت از الهیان  تــو داده؟ 
گرفته. من ناراحت شدم و رفتم در مغازۀ الهیان  من 
و هرچــه شیشــۀ عکــس بــود برداشــتم آوردم و اجازه 

کند و بفروشــد.  که دوباره عکس چاپ  ندادم 

چهار ســال بعدش ما در تهــران زندگی می کردیم. 
گفتم آقا یک صفحه از آغاسی آمده. شاطر گفت:  من 
گفتــم بلــه صفحــه زده. رفتیم  آغاســی صفحــه زده؟ 
کردیم و یک شــب شــاطر را برد  تئاتــر پــارس پیدایش 
دنبــال خــودش ســر فیلمبــرداری. زندگینامۀ آغاســی 
هــم در دوازده جلــد مجلۀ جوانان چاپ شــده که من 
همه را دارم. عکس من و شــاطر و مادرم و زندگینامۀ 
شــاطر هم در آن هست. خلاصه آغاسی، آغاسی شد. 
گفتیــم یــک روز بیایــد پیــش مــا. بــه زور یــک روز  مــا 
آمــد. تا آمد اتوبوس ها اول خیابان نگه داشــتند، من 
غ کردند،  گفتم آغاســی توی خانۀ ماســت. مردم شــلو
می خواســتند ببینندش. مگر می شــد ببینــی اش؟! با 
ســه تا بادی گارد آمده بود. آمد دم در عکس به مردم 

داد و مردم هم همهمه می کردند.
که شاطر را فراموش نکند. اما آن معرفت را داشت 

کار می کرد. هروقت می رفتیم  نمی دانی با شــاطر چه 
شاطر را روی سن بغل می کرد و می گفت این پدر من 
که آمد خانۀ مــا، جلوی خانۀ ما خیلی  اســت. آن روز 
جمعیــت ایســتاده بــود. همــان روز احمــد شمشــیری 
که دیده  که بیاید پیش شــاطر. جمعیت را  آمــده بود 
غ  که اینقدر شــلو گفته بــود ای داد شــاطر مرده  بــود، 
گفتــه بودنــد نــه! حاجــی اصفهونــی نمــرده.  شــده؟ 
گفته بودند  کی؟  یک نفر مهمان دارد. پرســیده بــود 
کیســت؟ بعــد پیغام داده  گفته بود آغاســی  آغاســی. 

که شــاطر بیا من را ببر داخل.  بود 
مــا رفتیــم آوردیمــش تو. پرســید شــاطر چــه خبر 
)خنــده(  اینجاســت!  غِلاغــه1  گفــت:  شــاطر  شــده؟ 
یــادت  گفــت:  شــاطر  چیســت؟  دیگــر  غــلاغ  گفــت: 
کلاغ و  گفتــی  کــه یــک روز آمــدی خانه مــان  هســت 
قنــاری را قاطــی نکــن! حــالا غلاغه اینجاســت. این 
غلاغــه را ایــران می شناســندش، امــا تــو را هیچ کس 

نمی شناسد. 
عجــب! خــوب از فــوت پــدر می گفتید. بعــد از آن 

گسســتی در این جلسه اتفاق نیفتاد؟
که دیگر شــاطر مــرده مــا نمی آییم.  گفتنــد  چنــد نفــر 
کرد. دیگران آمدند.  مثل حسین صاحبان، و اشتباه 
کــه  به خصــوص ناصــر یزدخواســتی، می گفــت حــالا 
که در  کنیم  کاری  شــاطر مــرده مــا باید بیاییــم. بایــد 

این خانه بسته نشود. 

کلاغ در لهجۀ اصفهان.  .1

استاد صغیر اصفهانی و احمد شمشیری )مداح( نشسته در میان جمع
وجردی ایستاده از راست: احمد خلیلیان، )دوست شمشیری(، رسول ابوطالبی، یدالله ابوطالبی، احمد بر

یدالله ابوطالبی، عباس غازی، مرشد لطیفیان، الهیان
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گنجینه  خوب شــما حالا چه برنامــه ای برای این 
دارید؟

تا من هستم باید اینها در این خانه بماند، وقتی من 
مردم... .

کسی نیامده پیشنهادی بدهد؟
کننــد، ولــی  چــرا همــه می خواســته اند سوءِاســتفاده 
اینهــا تــا امــروز حفــظ شــده. هرکــس طــرف خــودش 
کــه شــاطر مــرد، بــه واســطۀ یکــی از  می کشــید. اول 
گفــت  اینجــا و  آمــد  آقایــی  یــک  دوســتان خوبمــان 
کنــم. همــۀ اینها  می خواهــم اینهــا را برایــت درســت 
را می بــرم و می زنــم روی CD و از هرکــدام هــم یکــی 
کار را  گفتم خیلــی ممنون. این  بــه خودت می دهم. 

خودم بلدم! )خنده(
الان همه اش روی DVD آمده؟

بلــه تقریبــاً. قدیمی هــا همــه روی DVD آمده. روی 
کاست داریم.  CD هم داریم. خود نوارها را هم روی 

گــر مقــداری از آن هم از دســت  کــه ا کــرده ام  جــوری 

گرفتی؟ آن عکس را هم پس 
بلــه. یــک سه شــنبه آمــد اینجــا و با مــا رفیق شــده و 
عکس را از توی ویترین برداشــت. آخه درست نبود، 
که با پیژامه نشسته عکسش  یک چنین شــخصیتی 
در مغازه ها باشــد. تمام اینها سه شنبه ها پیژامه های 

یک شکل می پوشیدند اینجا. 
اینها )اشــاره به زیرشــلواری ها( مال همان زمان 

است؟
هرکــدام  داشــته ایم.  نگــه  را  زیرشــلواری ها  بلــه. 
کــردم. اینجــا همه با  خــراب شــده عینــش را درســت 
زیرشــلواری می نشســتند، هرکس می خواســت باشد. 
خــدا بیامــرزد آقــای ارحام صــدر می گفــت تــوی خانۀ 
شــاطر با دســت باید آبگوشــت خورد و با زیرشــلواری 

هم نشست.
ارحام زیاد اینجا می  آمد؟

کند. خیلی. با دکتــر نواب خدا بیامرز،  خــدا رحمتش 
دکتــر امیر نیرومند، عبدالباقــی نواب... می آمد. خدا 

کند. رحمتشان 
گفت وگوهــای اینها هم  خــوب غیر از موســیقی از 

چیزی داری؟
نــه. وقتی حرف می زدند، شــاطر ضبط صوت را قطع 
گاهی بین برنامه ها یا برای مقدمه چند  می کرد. ولی 
کــه آقــا حســن و آقای  جملــه ای ضبــط شــده. داریــم 
کرده اند و حــرف زده اند. توی  شــهناز با هــم شــوخی 

نوار هست.
که دارید حدوداً  خوب حالا این مجموعه صوتی 

چند ساعت است؟
DVD درآورده ام، پنجــاه،  مــن اینهــا را بــه صــورت 

شصت تا DVD پر شده است.
چیزی از آنها در طول زمان خراب نشــده؟

خیــر. همــان ریل ها هنوز ســالم تر اســت. این CDها 
که آورده ایم روی  به درد نمی خورد. البته اینهایی را 
کرده و  که مهندس است درستشان  DVD پسر آخرم 

گرفته. صداهای اضافی را 
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رفت باز هم برای خودم بماند. 
مــن فکــر می کنــم یــک جاهایی مثــل موزۀ موســیقی 
ایــن  از  یــک نســخه  بیاینــد و حداقــل  بایــد  ایــران، 
اینهــا  چــون  کننــد.  حفــظ  و  بخرنــد  را  مجموعه هــا 
کرده اید این  که شــما  کار مهمــی  میــراث ملی اســت. 
کرده اید. ما هم خیلی جلسات  که اینها را ثبت  اســت 
بــا ایــن بــزرگان نشســته ایم، ولــی ضبــط نشــده و از 

خاطرات هم بعد از مدتی حذف شــده.
که پای این عکس ها ایستاده ام  من ســاعت ها شــده 
و همین طــور رفته ام در همــان روزها و خودم را تصور 
کنار عــکاس ایســتاده ام و اینها مشــغول  کــه  کــرده ام 
اجرای برنامه هستند. یک عده هم می آمدند، جوک 
جوکــش  نوارهــای  ریســمانچی  حســین  می گفتنــد. 
هســت. البتــه یکــی از نوارهایــش را بردنــد! نوارهــا را 
گذاشــته بــودم. یک بــار به  مــن همین جــا در قوطــی 
خــودم آمــدم، دیــدم پنج تــا از آنهــا را برده انــد. بــرای 
همیــن نوارهــا را بردم آن طرف. حســین ریســمانچی 
کرده، خدا  که با شــاطر شــوخی  خیلی نوار اینجا دارد 

کند. رحمتش 
کنی؟ گوش  که این نوارها را  شــما وقت هم داری 

گوش می کنم. بله. من ســال به سال اینها را 
کدامش برای تو از همه جذاب تر اســت؟

کســایی را  همــه اش خــوب اســت. نوارهای شــهناز و 
خیلــی دوســت دارم. دو ســه تــا نــوار از شــکوهی هــم 
داریم که واقعاً خوب خوانده. یک روز نوارش را بردم 
بــرای آقــا حســن و هــی شــمارۀ ایــن و آن را می گرفت 
کرده!  کار  گــوش بدهیــد ببینید این چــه  و می گفــت: 

کجاها خوانده. گوشه ها را تا 
که شــهناز آمــد و یک تار ویژه ای  ماجــرای آن روز 

زد چه بود؟
بله. روی آن نوشــته ایم نوار شــنبه! مال سال 1352 
که شــهناز تازه رفته بود تهران. 15  اســت. آن ســالها 
کــه 15 روزش را اینجــا  روز مرخصــی بــه او می دادنــد 
بــود. همــه می آمدنــد اینجــا می دیدنــدش. هرکــس 
می خواســت شــهناز را ببینــد می آمــد اینجــا. یک روز 
کــه قرار بــود تــا سه شــنبه هم  شــنبه هــم اینجــا بــود 

باشد. 
کــه شــهناز  کردیــم  شــنبه مــا یــک نــواری ضبــط 
می گوید: »من تا به حال چنین کاری ضبط نکرده ام، 

چه حالی داشتیم آقا!« نوارش هست.

که این  کــرد  مدتــی بعد یــک نفر از دوســتان پیله 
گفت: بابا  نــوار را بــه من بده. بالاخــره یک روز شــاطر 
کپی از ایــن نوار بــه این بده  کشــت! یــک  ایــن من را 
کردم و بــه او دادم. البته مضراب  و مــن نوار را ضبــط 
که آقای شهناز صحبت  اول را ضبط نکردم و آخرش 
می کنــد را هــم ضبــط نکردم و یــک مقداری از وســط 

کردم برد. این نوار را برای این آقا ضبط 
چنــد ســال بعــدش یکــی از دوســتان آمــد دم در 
کــه: شــهناز دیــروز خانــۀ مــا بــوده و  گفــت  ایســتاد و 
جایتــان خیلــی خالــی بود، دیشــب رفت و ایــن نوار را 
گــوش کند. نــوار را  کــردم، بگــذار بــرای شــاطر  ضبــط 
کرد به زدن دیدم  که شــروع  آوردم توی خانه، همین 
نوار شــنبۀ شــهناز اســت. فردای آن روز قرار شد آن آقا 
بیایــد نــوار را بگیــرد. خودش ویولن مــی زد. آوردمش 
کارت دارد. نشســته بود  گفتم بیا شــاطر  توی خانه و 
همینجا. من هم نوار اصلی را برایش گذاشتم. همین 
کردن و ساز زدن می خواست از  کرد به کوک  که شروع 
خجالت برود توی دولاب! بعد شاطر گفت تو ناراحت 
گفت فلانی. شــاطر  کی این نــوار را به تو داده؟  نشــو. 
گفت پس شهناز اینجا نبوده؟ من می خواستم ببینم 
گر شــهناز اینجا بوده چرا ســر من نیامده؟! برای این  ا

گفتم بیایی. بیا نوارت را بگیر و برو.
از  آقــای شــهناز  کــه  کــه روزی هــم  مــن شــنیدم 
همســر اولــش جدا می شــود، می آید اینجا و ســاز 

می زند. آن را هم بگو.
کــه آقای شــهناز اینجا بود. با همســر  یــک هفته بود 
دوم و بچه هایــش بودنــد. تــازه خــدا فرشــته خانم را 

به او داده بود. شب اینجا من و مادرم و آقای شهناز 
چهــار نفــری بیــرون بودیم و همســر شــهناز _ صدیق 
خانم _ هم توی اتاق با بچه اش خواب بود. فرشــته 
گریه افتاده بود و شهناز هم این بیرون می خواند  به 
گریۀ بچه هــم توی آن  و اشــک می ریخــت. صــدای 

نوار هست.
علتش جدا شــدن از خانم اولش بود.

بله. خیلی دوســتش می داشت. اینها را ننویسد... .
که بود؟ که هنوز اینجا می آمد  قدیمی ترین آدمی 

کــه هفتۀ پیــش مرد. البته حســین  عیســی خان بــود 
ســروری هنوز هســت. حسین ســروری جوانتر است. 

عیســی خان نود و چند سالش بود. 
ولی مردنی هم نبود.

کشتندش! کردند. در واقع  عملش 
عیســی خان در همۀ جلسات شما بود دیگر؟

بلــه. ضــرب مــی زد. حســین ســروری، عیســی خان، 
آقای ســتوده... اینها پایۀ اینجا بودند.

کــه هنوز  پس پیرترینشــان همین ســروری اســت 
هست؟

بله. 
که شــما  مــن دیگر ســؤالی نــدارم. چیزی هســت 

خودت دلت بخواهد بگویی؟
که  گفتم. فقط این را باید بگویم  تقریبــاً همه چیــز را 

که پســر شاطر رمضان هستم. افتخار می کنم 
که شــاطر را ندیده ایــم و وصفش  راســتش مــا هم 
را از دور شــنیده ایم، ارادتمنــد شــدیم. مــن بــرای 
شــما  آقایــدالله  ولــی  نشســته ام.  اینجــا  همیــن 
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موســیقی اصیــل ایــران خیلــی به ایــن خانه و شــاطر 
مدیــون اســت. هرکس دســتی به ســاز و آواز داشــته، 

شاطر را می شناسد. 
خــوب آقایــدالله ممنونــم. ایــن ده دقیقــۀ آخــر را 
هــم به انتخاب خــودت یک چیــزی از بین نوارها 

کنیم. گوش  برایمان بگذار 
نوار پنج را برایتان می گذارم.

نوار پنج چی هست؟
بیــا بگیر از این دفتر بخوان.

)می خوانــم:( بیات اصفهــان: آواز جلال تاج، نی 
کســایی دربارۀ  کســایی، سخنان اســتاد  حســن 
نمک. آواز ســعیدی و شــاهزیدی. این چند شعر 
آبان مــاه  شــد.  خوانــده  هفتادســالگی  ســن  در 
کسایی پیش درآمد بیات اصفهان،  1359. آقای 
آقــای تــاج اوج را خواندنــد و همگــی شــروع بــه 

خنده می کنند. چرا خنده؟
یــک روز حســین یاوری می گوید امروز می خواهم ســر 
کوچک هــم با خودش  به ســر تــاج بگذارم. یک نــی 

آورده بود.
یعنی چه؟

کوتاه باشــد، آوازه خوان باید مایه را  نــی هرچه قدش 
کرده بود به زدن و تاج  بــالا بگیرد و این نی را شــروع 
کســایی  رویش را خوانده بود. یک روز هم آقا حســن 
اینجــا یــک همچیــن نــی ای آورده بــود بــدون اینکه 
کســی بگویــد. به آقای تــاج می گوید آقــا یک تکه  به 
می خوانــی؟ می گوید: باشــد. تــاج روی آن را خواند از 

فردوسی: 
ی داشت خاقان چو ماه یکی دختر

گر ماه دارد دو زلف ســیاه ... ا
زیــر  گذاشــت زمیــن و همــه زدنــد  را  نــی  آقــا حســن 

خنده... .
دوشنبه 14 بهمن ماه 1392 
در منزل مرحوم شاطر رمضان

کم از شــاطر نیســتی. شــاطر دوران ما  خودت هم 
خودت هســتی. همان راه را داری ادامه می دهی 
که فقط هم  ضمن اینکه شرایط به دلایل مختلف 

مادی نیست، از آن روزها سخت تر شده. 
کــه درِ ایــن خانه بســته نشــود.  مــن فقــط امیــدوارم 
کســی اینجا حرف ناباب  که  من خیلی ســعی می کنم 
کنند می گویــم اینجا  نزنــد. تــا دو نفر می آینــد شــروع 

حــرف غیر از هنر اجازه ندارید بزنید. 
فکــر می کنــی هیچ وقت نطفــۀ یک جریــان هنری 
خاص در این خانه بســته شده؟ مثلًا همین طور 
که  که دور هم بوده اند فکری به ذهنشــان برســد 

باعث حرکتی بشود؟

کــه امــروز هســتند، از اینجــا  تمــام ایــن هنرمندانــی 
بیــرون رفته انــد. آقای شــاهزیدی و آقای ســعیدی و 
آقــای افتخــاری و ... از ایــن خانــه بیــرون آمده انــد. 
کــه اینجــا تمریــن می کرده انــد و  نوارهایــش هســت 
تــاج می گفته: پدر این را بخوان! این را می خواســتی 

بخوانی؟ این جور باید بخوانی!
آقــای مراتــب اینجــا خواننــده شــد. البته درســت 
کلاس هــم می رفتند، اما همــه از این خانه  که  اســت 
که  کمی عاشــق بوده اینجا  که  بیرون رفتند. هرکس 
می آمــده راه را پیدا می کرده و دنبال آن را می گرفته. 
گــر ایــن ملجــأ اینجــا نبود،  کــه ا بــه نظــر می رســد 

موســیقی اصفهان امروز چیز دیگری بود. 

یقی، شاطر رمضان نشسته ید فولادی، جمال جناب، اصغرخان، احمد مراتب، امان الله طر ل تاج، مج حاج اسماعیل جوهری، استاد جلا

یان و نصرت الله وحدت کنار استاد شجر رگداشت ایرج در  یدالله ابوطالبی در مراسم بز

کرامت کلبۀ 
ارجنامۀ شاطر رمضان ابوطالبی 

به زودی منتشر می شود.




